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   هادتنامهش
  سيستم زندانها در ايران

 تراكشا هنگي،اعدم هم. اره زندانها ندارد دقيق و واحد براي ادييستمسجمهوري اسلامي ايران  .1
صلاحيتها شاخصه ساختاري اين نظام است كه باعث تداخل كاري ميان نهادهاي چالش  وظايف و

 اطلاعاتي و نظامي ، سازمانهاي امنيتي ودادگستري نيز در بخش اداره زندانها. شود ميمختلف در نظام 
  .باشند زندانها مي از مسئول اداره يك سري

  . ها زندانهاي عمومي و بازداشتگاه: شود  ايران به دو دسته تقسيم ميطور عمومي سيستم زندانها دربه  .2

  ي عموميزندانها

ن محكوميت قطعي خود را در آن ند كه زنداني دوراهستكزي مراارت از زندانهاي عمومي عب .3
حكام قطعي درباره آن حل دادگاه ابتدايي و تجديدنظر گذشته و امرااز  محكومين راند و پروندهذگ مي

 قرار دارد كه رئيس آن توسط رئيس قوه هاي عمومي تحت نظر سازمان زندانها زندان.صادر شده است
 اما از ،باشند ي مختلف براي جرايم مختلف ميهاي عمومي داراي بخشهازندان. گردد  ميتعيينقضاييه 
اساس جرايم جنايي  ن سياسي بر مجرما، جرم سياسي در ايران تعريف نشده است تا امروزكه آنجايي
جرايم به ي كه يهااز صدور احكام قطعي در يكي از بخششوند و متهمان سياسي بعد  بندي مي تقسيم
ي عمومي ها دو نمونه بارز زندان رجايي شهرين واوي ها زندان.شوند د زنداني مينباش  ميمربوط جنايي

 .هستنددر ايران 

 استيك زندان عمومي باشد و با آنكه   در خاورميانه مياهزندان اوين يكي از مجهزترين زندان .4
در دوران شاه ساخته شده كه  اين زندان. دني مختلف آن را دارهابندي مختلف مسئوليت اداره هانهاد
شد كه داراي دو بخش انفرادي و عمومي  پيش از انقلاب فقط براي زندانيان سياسي استفاده مي است

و  7ي ها از جمله سالنمختلفي يهابعد از انقلاب بخش. بودآن ت كنوني بود و بسيار كوچكتر از وضعي
 اين زندان . به اين زندان افزوده شد)ق ساب325(  الف و ب سپاههايبندو  ، ويژه روحانيت240  و8

ي انفرادي ها هست كه از سلولنيز 240انفرادي به نام  عمومي داراي يك بند يهاداشتن بند علاوه بر
سلول انفرادي داراي دستشويي  هر. شود  زندانيان سركش داخل زندان استفاده ميبراي تنبيه آن

پس از تشكيل .  داراي بخش جداگانه براي زنان است همچنينزندان اوين. مخصوص به خود است
كه پيش از انقلاب (را  209 اين مجموعه مديريت و اداره بند انفرادي 1364وزرات اطلاعات در سال 

  .  خارج ساختها از اختيار سازمان زندان اين بخش را در دست گرفت و)ساخته شده بود
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 سپاه قسمتي از ،ي محرمانه در ايران بلند شدها عليه زندان1381 كه در سال بعد از اعتراضات شديدي .5
ا از هم  جدهعو اين بندها چند مجمساختنبا . ساخت را در آنجا ي و بندهاي كردقبضهزندان اوين را 
ي ها بخش، باقي ماندها آن تحت اداره سازمان زندان ازيبخش.  عهده گرفتنده اوين را برمسئوليت ادار

 و بخش الف و ب 325  و بندشد مياداره  وزارت اطلاعات توسطكماكان  209ديگر آن مانند بند 
  .  آن تحت نظارت سپاه در آمد

 ها از آنبازديداجازه مسئول جز مقامات ه بد و كسي نباش  ميبسته امنيتي بندهاي 325 و 209بندهاي  .6
،  ديدار كندبا زندانيان به ايران آمد تا 1380در سال  نهاژؤلويي  ،وقتي نماينده سازمان ملل. را ندارد

 اوين انتقال داده سپاه بودم به ساختمان مديريت زندان) سابق 325( بند الف بازداشتگاه من كه در
 .  كردمآنجا با نماينده سازمان ملل ملاقاتدر شدم و 

  ها هبازداشتگا

 جرايمي كه احتمال فرار متهم و محو اثر به متهم رادفا كه هستندكزي مرا ها هبازداشتگا ،مطابق قانون .7
 كه ي افراد مثلاً.ندكن داري مي نگه در آن در دوران تحقيق و بازجويي راجرم در آن ديده شود

توسط وزارت اطلاعات دستگير ) جمله استاز آن سي بيشتر فعالان سيااتهام كه (جرايم امنيتي دارند 
بيشتر فعالان . شوند  مينگهداري تحت سرپرستي آن وزارت قرار دارد ي كه قانوناًيها هو در بازداشتگا

ي ها هنژادي و حتي فرق ي مذهبي وهاي سياسي و مدني و اقليتها فعالان جنبشسياسي، روزنامه نگاران،
 و در شوند مي ند توسط وزارت اطلاعات دستگيرمذهبي كه ايدئولوژي حاكم را قبول ندار

  . گيرند  مورد بازجويي قرار مي قرار دارد تحت سرپرستي آن وزارتي كهيها هبازداشتگا

بارها . شوند  ميهاوارد اين فعاليتنيز ي  نيروهاي حفاظت اطلاعات سپاه و نيروي انتظامي اوقاتبعض .8
دستگيري مخالفين دولت كه در براي ات سپاه كه نيروهاي اطلاعاتي حفاظت اطلاع است ديده شده

بعضي موارد شامل   دركه( شوند ميي مسلحانه يا سياسي دارند دست به كار هاخارج از كشور فعاليت
 و در كنند  ميدستگير در داخل كشور را هان جريان ايهواداران آنها. )شود اقدامات نظامي نيز مي

 نتوجيحي براي داشتسپاه  .دهند  قرار مياصي خود مورد بازجوييصي اختها هبازداشتگا
ن نظام جمهوري  به عنوان پاسداري از كيامنامه آن سازمانمرا  در كهدارد اختصاصي يها هبازداشتگا

 و ها ه، اساس نامها ه آئين نامربنا ب البته.  گنجانده شده استي انقلاب اسلامي رسماًهااسلامي و آرمان
 ، اطلاعات سپاهحفاظتلاعاتي مانند  نهادهاي اط.انوني نداردق اين توجيه وجاهت ،موازين قانوني

 و  حفاظت وزارت دفاع و ارتشحفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه،
ي اختصاصي در حوزه ها ه بازداشتگا فقط حق ايجادها ي دولتي و وزارتخانههاي سازمانهاحراست



  22از  4 صفحه    شهادتنامه علي افشاري

خود ل نپرسي افراد و ها اطلاعاتي وظيفه دارند تا ناظر فعاليتيهااين نهاد. دارند صلاحيت كاري خود
 دهند،ب انجام هازين داخلي آن نهاد كارمندان اين نهادها كاري خلاف مواصورتي كه در. باشند

دارند و مورد بازجويي قرار  ها نگها ه كارمندان خود را در اين بازداشتگاتوانند ف مينهادهاي موصو
 را در ارتشيتواند افراد متهم  ارتش مي. شود در ارتش ديد  را ميروشنمونه بارز اين . دهند

 يپايان دوران تحقيق در اختيار سازمان قضاي ز داشته و پس اهاگن اصي خودي اختصها هبازداشتگا
  .نيروهاي مسلح قرار دهد

   ايران در اطلاعاتآوري  جمعسيستم

 وزارت ي امنيتي با محوريتهاهنگي همه نهاداهمي اطلاعاتي ايران عبارت از هاقاعده كلي در فعاليت .9
 اول را دارد و ساير نقشن خطوط عمليات اطلاعاتي يوزارت اطلاعات در تعي. اطلاعات است

 .دنهنگ سازاهم وزارت اطلاعات  خود را باي اطلاعاتيهاند تا  فعاليتهستي امنيتي موظف هاسازمان
 داراي  مانند ارتش، قوه قضاييه و نيروي انتظاميگر دي قانونينهادهاي وابسته به ي اطلاعاتيهاسازمان

ت از اسناد و قبمرا و ، حسن عملكرده ويژهاي كاردرباره  تنهاو وظيفه دارند  هستندصلاحيت محدود
 موظف است درباره  قوه قضاييهمثلا حفاظت اطلاعات. بپردازندسس  نهاد به تجاطلاعات محرمانه آن

نيروي انتظامي وظيفه اطلاعات  و يا حفاظت تحقيق كند  قوهايننحوه عملكرد قضات و كارمندان 
   .كندب، فعاليت اطلاعاتي  انتظامييررسي تخلفات پرسنل نيرو بدربارهدارد 

  وجود داردطلاعاتيي اها يك تقسيم كار كلي ميان نيروهاي اطلاعاتي ايران در مورد فعاليتبا آنكه .10
ن كننده ي شرايط سياسي تعيمعمولاً. داند  نميبندي سيم و تق فرماليته ايننظام هميشه خود را مقيد به

 به شكل يك پارچه  كه نظام تقريباًقبل از دوران خاتمي. مي باشد اطلاعاتي نقش نهادها درعمليات
اما . دادند قرار ميي مختلفي را در يك عمليات اطلاعاتي مدنظر ها هگزين  مقامات مسئول،كرد عمل مي

 انتخاب و مقامات مسئول  كرد تغييراين سبك كار  جمهوري خاتميرياستو  در دوران اصلاحات
نهادي  هر. كردند س روابط تعيين مياسا  بربلكه هاآن  قانوني و وظايفتخصص اساس  بر نه راهانهاد

  . يافت يت ميجحاركه به فرد دستور دهنده نزديكتر بود 

.  جمهوري خاتمي بيشتر مشهود شداستاين نوع رابطه بين قوه قضاييه و ظابطين قضايي در زمان ري .11
، پليس  وزارت اطلاعات مانند،اند في شده ظابطين قضايي معربه عنواندر قوانين ايران چندين نيرو 

 تحت نظارت نيروهاي  در دوران اصلاحات قوه قضاييه كه. و غيره نيروي انتظاميقضايي و
گرفت و بيشتر از  نظر ميدر  د متهم را براي دستگيري افرايي مختلفها هكار بود گزين محافظه

  البته.، مثل نيروي انتظاميندفرد دستور دهنده داشت با سياسيكرد كه همسويي  ي استفاده ميهاينهاد
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اي و  ي زنجيرهها پس از افشاي قتل.شد شه توسط بيت رهبري گرفته ميي بزرگ هميهاتصميم
  اواختيار ردمانند گذشته  اين وزارتخانه  از اينكه، رهبرانجام شدراتي كه در وزرات اطلاعات تغيي
 بيت رهبري و كه ميان  از آنجايي. تصميم به تشكيل اطلاعات موازي گرفت ونااميد شد نبود

يه مسئول رسيدگي و قضاوت يقوه قضا( و خوبي برقرار بودحفاظت اطلاعات قوه قضاييه رابطه 
  عنوان اطلاعات موازيختار جديدي تحتايه س لذا در پوشش قوه قضاي) بودي امنيتتخلفات سياسي و

اظت حف  وزارت اطلاعات وكار محافظهاي طيف نيروه متشكل ازاين ساختار  .شكل گرفت
ي اطلاعات موازي پشت ها نيروكهآنجا  از.  بوديه، ارتش و قوه قضاي نيروي انتظامي،ي سپاههااطلاعات

  عموماً دولت خاتمي،ندكرد تفاده ميي قانوني سوءاسها ه و از گزينندقوه قضاييه پنهان شده بود
     . دانتقاد كنلحاظ قانوني كارهاي اطلاعات موازي به از توانست  نمي

خواستند در سركوب  ديگر مييكهاي مختلف داخل حاكميت نيز در رقابت با  ه گرو، ديگرازسوي .12
ديشان را  اطلاعات موازي دگران عضويها هيك از گرو هر. دگرانديشان در ايران سبقت بگيرند

 نشان دهد و ترثركرد تا خود را مؤ زرگ و دروغين ميا را وادار به اعتراف به جرايم بهدستگير و آن
  . مورد التفات رهبر قرار گيردبيشتر امتيازات بيشتري را از جناح ديگر بگيرد و 

وزارت  آن ،در ايران اصلي اطلاعاتي عسيس وزارت اطلاعات و تثبيت آن به عنوان مرجدنبال تأه ب .13
از آن زمان تا دوران . عهده داشت بعد بره  ب64ي هانقش اصلي را در سركوب مخالفين سياسي از سال

 جع اطلاعاتي بامرا رژيم يكدست بود و همسويي بين همه نهادهاي اطلاعاتي برقرار بود و ،اصلاحات
چه كرد و پار اما دوم خرداد و پيروزي خاتمي سيستم را دو. كردند  هماهنگ عمل مييكديگر

مد مورد آ  يشاين پ. عوض شدي اطلاعاتي سيستم ها شد و سياستاتوزارت اطلاعات دستخوش تغيير
ان  قرار كار محافظه ي كمتري را در اختيارها ه چون پيروزي خاتمي گزينعلاقه بيت رهبري نبود،

قام رهبري ي مبرا  جدييتوانست مشكلناين رويداد  اما .دنداد تا مخالفين خود را سركوب كن مي
 ديگر رايكتداخل كاري در امور  ماز لحاظ ساختاري، رژي ،گفتم  كه قبلاًهمان طور  چونايجاد كند
 اين موازي اه خط فاصل ميان آننبودشرح دقيق وظايف نهادهاي مختلف و  فقدان .شمارد مجاز مي

 مقاصد ند، توانستند قرار گرفته بود ساختاريتنگناي كه دران كار محافظه .كند كاري را نهادينه مي
  . دحله دايره اصلاحات را تنگتر سازنا از مجراهاي ديگر به پيش برند و مرحله به مرخود ر

راه ه  سازماندهي شده عليه شهرداران باي ان براي تضعيف خاتمي حملهكار محافظه ،در مرحله اول .14
اطلاعات نيروي انتظامي  ،مجري اين يورش. ند و كرباسچي را به اتهام اختلاس محاكمه كردندانداخت

اطلاعات .  قرار داشتبود كه تحت فرماندهي سردار نقدي فرمانده وقت اطلاعات نيروي انتظامي
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.  شهرداران را در بازداشتگاه وصال مورد بازجويي و بدرفتاري شديد قرار دادنيروي انتظامي
وديت اين  موجدرباره هيچ سند رسمي. ي محرمانه در ايران استهابازداشتگاه وصال يكي از زندان

سيس براي بازجويي و أ معلوم شد كه وصال يك بازداشتگاه جديدالتهابعد. بازداشتگاه وجود ندارد
 بلكه زنداني بوده كه از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني ،بدرفتاري با شهرداران نبوده است

ي ها شايع بود كه از زندانرفسنجاني اندر دورالبته . مورد استفاده اطلاعات نيروي انتظامي بوده است
ي ها ه و يا خانهادان اين زندر. ودش براي باجگيري از تاجران بزرگ و افراد ثروتمند استفاده ميمخفي 
 نيروهاي امنيتيزارت اطلاعات و را به و سهامشان تاكردند  ميروتمند را وادار  تاجران و افراد ثامن

 مورد هاتلكه روشنفكران و ناراضيان را در هسوم بود  رفسنجاني مرانن در دوريهمچن. بفروشند
  . دادند  قرار ميتهديدبازجويي و 

دولت اعلام كرد كه عوامل خودسر در وزارت اطلاعات . ي اتفاق افتادا ي زنجيرههاقتل ،در مرحله دوم .15
عات وزارت اطلاان ريخت و فاصله ميان طلب اصلاح اين تحول آب به آسياب . بودندهاين قتلمسئول ا

    .تر ساخت  را عميقو رهبري و قوه قضاييه

اكبرگنجي، عماد .  زدها هنامقوه قضاييه در مخالفت با روند اصلاحات دست به تعطيلي گسترده روز .16
قوه قضاييه .  ديگر را به اتهام شركت در كنفرانس برلين دستگير و محاكمه كرددي من و تعداباقي،
 قوه كه  اين. كرداستفاده ابزاريات نيروي انتظامي و سپاه ل حفاظت اطلاع اولين بار از پرسنبراي
 انتخاب شروع به به بعد مقطع از اين كرد، ي دستگيري متهمين استفاده مي براوزارت اطلاعاتاز  قبلاً

 براي  رااوين 240 بندي انفرادي ها سلولمثلاً.  بودندنزديكترآن به  لحاظ جناحي به كه  كرديينهادها
كنندگان   گنجي و من كه از جمله شركتباقي،. كرد متهمين استفاده رگيريبازجويي و اقرا

 . ي انفرادي اوين مورد بازجويي قرار گرفتيمهاكنفرانس برلين بوديم مدتي در اين سلول

  چگونه اطلاعات موازي شكل گرفت؟ 

سمي اطلاعات موازي يك مجمع غيرر گروه. دشروع شگروه اطلاعات موازي سيس با تأ مرحله سوم، .17
سيس شد و هدف آن أان تطلب اصلاحان براي مقابله با كار محافظهو غيرقانوني است كه توسط 

 در سركوب لاعاتط از كاركرد وزارت ا كهاي خامنه. انه در ايران بودطلب اصلاحي هاسركوب خواست
اتي اطلاعاين گروه . سيس اطلاعات موازي كردأ اقدام به ت بوده نااميد شدو ممانعت از اصلاحات

ي ديگر مانند حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت حراست قوه قضاييه، اطلاعات ي اطلاعاتهاشامل نهاد
 حفاظت اطلاعات ارتش و افراد اخراج شده دست بيت رهبري، حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي،

ساختار  و كرد  كار ميتحت نظر رهبر اطلاعات موازي مستقيماً. شود راستي وزارت اطلاعات مي
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اعضاي . شد  ميهنگاي آن همها و فعاليتهسجام يافت ان تحت نظارت بيت رهبريآننده عدد و پراكمت
 كلي ستراتژيااساس   برهاميمشتند و تصدا تي اطلاعاتي با همديگر شور و مشورهارهبري اين نهاد

كرد   كه بهترين گزينه را ارائه مياي اطلاعاتي  نهادبهشد و اجراي آن  شكست اصلاحات گرفته مي
   . شد سپرده مي

ان داخل حاكميت سر داده كار محافظه  از سوي»براندازان خاموش« درباره ييها هزمزمدر اين مرحله  .18
ي ها ه جنبش دانشجويي نيرومندتر و خواست،نده بودمطبوعات آزادي بيشتري يافت اين دوران در. دش

 توسط 1379ابي در ماه آذر سال حاالله س  من و عزت.ه بودتر شد انه در داخل جامعه عميقطلب اصلاح
  .نيروي اطلاعات موازي دستگير شديم

 بود؛ دومين ها مذهبي –  با مليهااولين برخورد.  شروع شدهابعد از تشكيل اطلاعات موازي برخورد .19
 توسط و شد ها پورزند كه موسوم به پروژه هنرمند سيامك؛ و سومين آن باهاآن با وبلاگ نويس

 نظارت قوه تحتكرد و  ي كار ميا  پروژهصورتاطلاعات موازي به . ده شداداره اماكن به پيش بر
  . برد ي خود را پيش ميها هقضاييه پروژ

 ،59 بازداشتگاه مثلاً. د را داشتندي مخفي خوها ه اطلاعات موازي بازداشتگاعضوهريك از نهادهاي  .20
 نزديك فرودگاه  كه»جي«ن سپاه بود؛ پادگابه  مربوط )افسريه( 66 ن ولي عصر و پادگابازداشتگاه
حفاظت اطلاعات ارتش بود؛ به حشمتيه مربوط و ) جمشيديه( 36 و بازداشتگاه  قرار داردمهرآباد
بازداشتگاه توحيد ؛ ندبودحفاظت اطلاعات نيروي انتظامي  نظر  تحتتوپخانه و وزرا ،، ملاصدرااماكن
 تعداد زيادي از ،1382 الي 1379الهاي طي س. ند وزارت اطلاعات بودبه زندان اوين مربوط 209و بند 
  .زيكي قرار گرفتنديي فها ه مورد اذيت و آزار و انواع شكنجها هان در اين بازداشتگاطلب اصلاح

 زندان 325 شاخه الف بند  ونبياالا  مانند قرارگاه خاتم،ندداشت ي ديگري نيزهات موازي زندانااطلاع .21
  خارج از كنترلها هين بازداشتگاا. يانه استخاورمدر ترين بازداشتگاه ساخته شده  اوين كه مدرن

  . ند قرار داشتهاسازمان زندان

  مثلاً،كرد ي نظامي براي مقاصد غيرنظامي استفاده ميها هاطلاعات موازي از بازداشتگا ه علاوه،ب .22
.  داردهاارتش است و امكانات بهتري نسبت به ديگر جااستفاده  كه در حقيقت براي »جي« نپادگا

.  در اين زندان بودم1380ي فروردين و ارديبهشت سال ها ه بين ما– روز )19 (زدهو نبه مدتن م
 نم  براياين كار. برد  ديگر مي به جاييياجبسته از  انچشمبا من را نگهبان . مداشت بند چشمهميشه 
  .  به آن خواهم پرداخت كه بعداً بوددشواربسيار 
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.  در منازل شخصي قرار دارندياختصاصي خود را دارد كه بعضي ها هوزارت اطلاعات نيز بازداشتگا .23
شود ادعا كرد كه سياست   ميرو،  ايناز. كند از اين منازل استفاده ميبسته  به مورد بسته اما وزارت

  .  بازداشتگاه موردي استبه عنوان منازل  ازوزارت اطلاعات در مورد كاربرد

نام بند ه زندان اوين ب را در يه رژيم بازداشتگار ايران،ي سري دهاضات عليه زندانبعد از موج اعترا .24
 خارج از نظارت ، زندان اوين209 و بند ) سابق325 ( بند الف و ب، مركزدواين . الف و ب ساخت

 . دنشو مي و وزارت اطلاعات سپاهبه  و مربوط ندسته هاسازمان زندان

 رژيم ديگر نيازي به كاربرد ،اند ت شدهسال اخير كه همه نهادهاي اطلاعاتي در ايران يك دس در دو .25
 نظام حاكم بر ايراناما بايد به خاطر داشت كه . بيند  موازات سيستم حاكم نميبه جدايك سيستم 

داند و در كل پايبند حاكميت  نمي مشخص در يك سيستمموجود خود را مقيد و محدود به قوانين 
 در كارهاي  اولويتعادي شرايط در. دنكن ي نيز تغيير مهاولويتاير سياست يبا تغ. قانون نيست

هنگ ا مقام رهبري هميها ه خواستديريت آن وزارت با با وزارت اطلاعات است و اگر ماطلاعاتي
  . ودش  حاكميت دوباره به سيستم موازي متوسل مينباشد،

 به بند پسس و  برد توحيدامنيتي به بازداشتگاه وبار اول وزارت اطلاعات دستگير كرد من را  ،البته .26
  .  قرار داشت منتقل ساختهاسازمان زندانارت  زندان اوين كه تحت نظقرنطينه

  دستگيري و زندان رفتن 

  باراول 

 روز در 10 توسط وزارت اطلاعات دستگير شدم و براي مدت 1375اولين بار من در مرداد ماه سال  .27
  . سر بردمه  ب بودي اصلي وزارت اطلاعاتها ه كه يكي از بازداشتگابازداشتگاه توحيد

من در دفتر انجمن .  وجود داشتنم  گرفته بودند و انتظار گرفتاري را قبلاًنم دوستان ديگر .28
با من ت كه  آمد و گف1 كارمند حراست يكبودم كه اميركبير  دانشگاه دانشجويانساختمان اسلامي

كي از دوستان ي. وقتي كه كمي دور شدم ديدم كه در محاصره چند نفر قرار دارم. د داركار

                                                 
هنگي با وزارت اطلاعات ا حراست نام يك نهاد اطلاعاتي است كه در همه نهادهاي دولتي دفتر دارد و همه فعاليتهاي اطلاعاتي آن در هم 1

ييد وزارت اطلاعات مسئول حراست اين اداره با تأ.  وزارت علوم است زيرمجموعه اداره كل حراستها هفتر حراست دانشگاد. گيرد صورت مي
. يابد ييد وزارت اطلاعات رسميت ميأشود و با ت يس كل اداره حراست وزارت علوم از سوي وزير علوم معرفي مياما رئ. كند  را تعيين ميها هدانشگا

  . شود  از سوي وزارت اطلاعات تعيين مين امينتي دارد كه مستقيماًهر حراست يك معاو
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 از در عقبي دانشگاه مخفيانه خارج كردند تا را من.  دانشگاه گرفتنداز خوابگاه بعداًرا دانشجوي ديگر 
 ماشينيك ما را داخل .  صدا زد لباس شخصي به تن داشتمن راشخصي كه . صدا ايجاد نشود و سر

ما را توحيد  بازداشتگاه رد. د زدنبند چشم  به ماماشينداخل  كردند و كه بيرون محوطه دانشگاه بود
 ساعت بعد 2 .من را داخل يك سلول انفرادي انداختند.  زندان دادندو لباس هويت كردندكاردكس 

  . بازجويي شروع شد

  فحش مي دادند وزدند،  داد ميهابازجو. ار نگرفتمبار مورد خشونت قر در بازداشتگاه توحيد اين .29
بازجويان . رسيد  نميشكنجه به مرحله  داشتناه اين بيدار نگاما داشتند، ه ميا بيدار نگمن را هاساعت

  .كردند و غيره صدا مي ابله  احمق، نادان،.دادند كردند و دشنام مي مي بسيارتحقير و توهين 

 كه من يكي از كردند  ادعا ميهابازجو. اقدام عليه امنيت بودمن ايجاد اغتشاش در كشور و اتهام  .30
ان  اين اتهام مقارن شدن درگيري دانشجوييمبنا. مهست جنبش دانشجويي  درنهضت آزاديي هانفوذي

به .  بود تجن-سرخس آهن  راهاالله با افتتاح پروژه خط  و انصار حزب) اميركبير( تكنيك پليدانشگاه 
برداري  بهرهرا آهن  هپروژه خط را اين خواست در همان روزي كه دولت مي تصادفي  كاملاًشكل

. سروش در دانشگاه درگيري شدعبدالكريم االله سر سخنراني  ان و انصار حزب ميان دانشجويندك
 سازمان ثير فردي كه باأمجموعه ما تحت تدرگيري عمدي بوده و اين كردند كه   ادعا ميهابازجو

از من . دنثير قرار دهأ اين دستاورد دولت را تحت تندخواست  ارتباط داشته است ميمجاهدين خلق
 خصوصدر  از منخواستند   ميهابازجو علاوه،ه ب. عذرخواهي كنمرسماً ات مقامخواستند كه از  

 ، دروغ و خلاف واقع بودهان اتهامچون همه اي. گيرند نهضت آزادي اعترافاتي بارتباط تشكيلاتي 
 اما من نكنم سالها در زندان خواهم ماند،اگر اعتراف كه كردند   تهديد ميهابازجو. مقاومت كردممن 

  .نشدمتسليم 

دهم روز . بود قاضي سربازجو نيز . دادگاه انقلاب بود3ه  مسئول شعب، قاضي مقدسنضي پرونده مقا .31
علي رضا (بين من و دوستم  و بحثي بردند دادگاه انقلاب 3مقدس در شعبه  قاضي را پيش ما

 شريعتي و قاضي ادعا كرد كه. به شريعتي و بازرگان توهين كرد  او وافتادراه  با قاضي) راد سياسي
 قاضي ناراحت شد و .مي از شريعتي و بازرگان دفاع كردام. ندهستبانيان انحرافات ديني بازرگان 

يك شب در .  اوين ببرند زندان را به بند قرنطينهدستور داد كه ما. يدا هگفت كه شما متنبه و آدم نشد
 5 قرار كفالت و با گذاشتنم ي بحث نكردندرا به دادگاه آورد اروز بعد كه دوباره م. اوين بوديم

 .  باز استهنوز ن تشكيل نشد و پرونده منم دادگاه. مي آزاد شديليون تومانيم

  باردوم
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) اول خرداد (1997شب مانده به انتخابات رياست جمهوري سال  باردوم توسط قوه قضاييه دو .32
رياست جمهوري يعني ي ها  استفاده از امكانات دولتي به نفع يكي از كانديدنم اتهام. دستگير شدم
  .مآزاد شد دو روززير زمين قوه قضاييه بردند و بعد از  به من را. خاتمي بود

  بارسوم

دادگاه  3هم توسط قاضي مقدس به شعبه  باز. كنفرانس برلين زنداني شدم] شركت در[بارسوم بعد از  .33
رفتم و . مرو به دادگاه بي توضيحاتا ه براي اداي پارهدر احضاريه آمده بود ك. انقلاب فراخوانده شدم

 قرار بازداشت صادر كرد و از همان نم  قاضي مقدس در دفتر خود براي.ال و جواب آغاز شدسؤ
 روز در زندان 19.  زندان اوين فرستادند240من را به بند . لحظه من تحت بازداشت قرار گرفتم

  .  روز در بند ويژه روحانيت زندان اوين35انفرادي اوين بودم و 

. گرفت  دادگاه انقلاب صورت مي3 همه در شعبه هابازجويي.  من شركت در كنفرانس برلين بوداماته .34
در اين راستا . كردند ي ضد انقلابي ميها متهم به براندازي و حركتمن را ها نداشتم وبازجوبند چشم

  . بردند  ميسؤال را زير ني دانشجوي مهايك سلسه فعاليت

 يبرامن را ت قاوابعضي . كردند از صبح تا شب بازجويي مي. ميز بودآ تحقيرو    توهينهالحن بازجو .35
. شد آور مي  گرم و خفقانآفتاب كه در اثر تابش مستقيم نورفرستادند  مياي  اتاق شيشهيك به  تنبيه

  . ندكشيد طول ميساعت   هشت– بعضي روزها تا هفت هابازجويي

 نم دادگاه .ليون توماني آزاد شدمي م50 قرار وثيقه اماه در زندان ماندم و ب بار سوم مدتي كمتر از دو .36
  .    قانون جزايي ايران بود5003و ماده  4582  مادهنم موارد اتهام. و من از خود دفاع كردم علني بود

در دادگاه .  سال حبس محكوم كرد5دو اتهام را وارد دانست و من را به  قاضي دادگاه اوليه هر .37
 . راندمذل كاهش پيدا كرد و من اين مدت را در زندان گتجديد نظر اين حكم به يك سا

  بار چهارم

 دادگاه انقلاب مورد بازجويي 26 توسط قاضي حداد در شعبه 1379 در آذر ماه سال ، منبار ديگر .38
وي . دهنده گروه اطلاعات موازي بود ي برجسته و خطها هقاضي حداد يكي از چهر. قرار گرفتم

                                                 
  . باشد يهم زدن امنيت عمومي م  تشكيل گروه سياسي و نظامي براي بر458ماده   2
  . باشد  تبليغ عليه جمهوري اسلامي ايران و نشر اكاذيب مي500 ماده  3
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 دانشجويي يجمعت من در  روز بعد از سخنراني10  فرستاده بود كه تقريباً به خانهنم اي براي احضاريه
هم مانند   باز،در احضاريه.  مه بوددر اين سخنراني من از رهبر انتقاد كرد. بود در دانشگاه اميركبير

  .  بيايم26 شعبهه اي توضيحات ب ي پارهاداكه براي نوشته شده بود به صورت مبهم  ،قبل

ي خود را هاسؤالو محترمانه  را گذاشت ناول نوار سخنراني م. انجام دادويي را بازجقاضي حداد  .39
. ام هزدام و به قوه قضاييه تهمت   كردهانتهاگفت كه من به مقام رهبر  قاضي حداد. مطرح كرد

قاضي حداد گفت كه من خيلي . ي خود را ارائه دادمهاقاضي با من بحث كرد و من نيز استدلال
. شودبايه اذيت ديگران و دردسر براي خودم  كنم كه مي تندرو آنقدرنبايدم و  داريمواضع تند

جلسه سوم در  . و جواب ميان من و قاضي حداد گذشتسؤالجلسه دوم نيز به همين صورت به 
  بر و جواب راسؤالمسئوليت  او  در غيابوقاضي حداد نبود و منشي ا. حابي نيز حاضر بودسمهندس 

 را صادر و امضاء كرد و به اين  من منشي حداد دستور بازداشت موقتجلسه در اين . داشتعهده
  . تمفرصورت من به زندان 

 اما بعد از يك هفته به بخش انفرادي ،بودم  زندان اوينحابي در بخش عموميس با مهندس ده روز .40
. ندازي بوداتهام من بازهم برا. ي در اسرع وقت شروع شدبازجوي. منتقل شدم 240زندان اوين در بند 

توهين و داد و بيداد و . هميشه بسته بوددر جريان بازجويي  ان منچشم. بار فرق داشت بازجويي اين
رسي خواهند كرد و  را برنكردند كه تمام ابعاد زندگي م تهديد مي. تر بود قبيحر و ت دشنام زشت

  . »ريمآو مي  را دروت پدر«گفتند كه  مي

 در دانشگاه اميركبير خودگفتند كه من در جريان سخنراني .  كردندتفهيم اتهاممن را  اول هابازجو .41
من نيز قبول كردم كه در محدوده همين دو اتهام . ام ي توهين و عليه نظام تبليغ كردهبه شخص رهبر
 و من از كردند ي ديگري را نيز مطرح ميهاسؤال اما آنها . پاسخ دهمهات بازجوسؤالامطرح شده به 

  .كردم  ميا امتناع به آنه دادنجواب

اسم مشخصي كه ( ساختمان اوين در بازجويي  بود اما روز سوم240 روز اول بازجويي در بند 2 .42
  . صورت گرفت)  به بند الف سپاه ملحق شدها بعد ونزديك قرنطينه بودو نداشت 

م رهبري د كه از مقاخواستن  از من ميهابازجو. بوده مراي هخواب بيبعد بازجويي با ه اين لحظه ب از .43
 كه من درباره اتهامات گذشته علاوهه  نمايم و ببخشش رييس قوه قضاييه طلب  ازمعذرت بخواهم و

  .  دهم پس دوباره جواببه زندان رفته بودم شده بود و به خاطر آن حكم آن توسط دادگاه صادر
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شد  خسته ميكرد و وقتي   ميسؤال ها بازجوي ازيك .ه بودمرا هبسيار خشونت بار با بازجويي اين .44
حالم . بايستميوار كردند با چشمان بسته رو به د من را وادار مي. آمد  مييرفت و بازجوي ديگر مي

كردند اگر به   تهديد ميهابازجو.  اما آنها كوچكترين نگراني از اين بابت نداشتندشد، خراب مي
يكخانه اشباح اشاره بود به تار. خواهند فرستاد ا تن ندهم من را به تاريكخانه اشباحهي آنها هخواست

گفتند كه اگر به   مي صراحتاًهابازجو.  عهده داشتراي را ب ي زنجيرههامحفلي كه گردانندگي قتل
كردند كه بهتر است اتهام  نخواهم گشت و نصيحت مي شوم ديگر زنده بربتاريكخانه اشباح فرستاده 

  .  خواهم پوسيدهابراندازي را بپذيرم وگرنه در همين زندان

 بازبه سلول  من راي صبح دوباره هانزديك. گرفت  شب صورت ميدر طولوقفه  دونبازجويي ب .45
ليس خوب و بد را ا هميشه نقش پهبازجو. كردند مياحضار  و شب دوباره براي بازجويي ندگرداند مي

  شكنجه من راد وكنبزيكي ي برخورد فخواست با من يكي مي. كردند هم دعوا مي با. كردند بازي مي
.  همكاري كنماهخواست با آن شد و از من مي ي بازجوي اولي ميها  مانع تندرويبازجوي ديگر. دهد

مثل امات سنگين اتهكرد و  د ميداد و ديگري تهدي هاي بزرگ مي يكي وعده. كردند نقش بازي مي
ا ه آنم و اگر بايي هستگفت كه من فرد توانا  پليس خوب مي.بست مي براندازي و مخفي كردن اسلحه

گيرم و زندگي آرام  ي مهم دولتي مانند صدا و سيما قرار ميهاهمكاري كنم در موضع رهبري ارگان
كرد كه اگر نظام ضربه بخورد كشور متلاشي و   همچنان استدلال مي. خواهم داشتاي روشن و آينده

 دربارها هبازجو. كردم كودتا شده باشد تصور مي. رده بودم تكان خومن كاملاً .شود تجزيه مي
 تحول  حتماًكردم تصور مي. دادند يبه خاتمي دشنام م. كردند دستگيري معاونين خاتمي صحبت مي

ي طولاني شبانه بود ها يكي از همين بازجويي در. مخبر من از آن بياتفاق افتاده كه بيرون بزرگي 
ا همكاري ه يا با آن:ساعت وقت دارم و دو انتخاب  من يككنان گفت كه تهديدها بازجوازكه يكي 

  . بروم جهنم قعركنم و يا به 

زد و   ميدورماشين . داشتمبند  چشم.  انداختندي ماشيندر  پيچاندند ويي داخل پتو صبح من را9ساعت  .46
 و 3ساعت   بعدازظهر همان روزنهايتاً. م ماشين بالا آوردداخل نخوابيده بودم هامن كه يك هفته شب

 دربارهچيزي از قبل . آباد كه تحت نظارت سپاه قرار داشت آوردند ت عشر59 من را به زندان 4يا 
  . آوري كردم  جمع59 راجع به زندان هااين معلومات را بعد. دانستم اين زندان نمي

بند توي حياط  با چشم. هواي زندان نيز گرفته و گرم بود.  شدم حالم خيلي بد بود59وقتي وارد زندان  .47
اوايل شب . غذا آوردند. بند وارد سلول انفرادي كردند  با همان چشم كردند ويتهو سرا كارتكمن 

ميان اين  تفاوت اولين جمله بازجو. صداهاي زيادي شنيدم و سرقبل از آن . به اتاق بازجويي بردند
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تو برخورد ملايم نخواهد   با نيست وهااينجا مثل آنجا«ازجو گفت ب.  بودني قبلي مهازندان و زندان
  و من اعتراضندكرد ميطرح يم مها خارج از اتهاميتسؤالا هابازجو. »ميري يي يا ميآ ي راه ميا. شد
ضربه  يمهاپهلوو به پشت سرم و لگد دو نفر بودند و با مشت . كتك زدن شروع شد. كردم مي
ا با من وارد بحث فلسفي شد هيكي از بازجو.  اطلاعات موازي تشكيل شده بودهنگامدر اين  .زدند مي

و بحث كرد كه آيا افعال به لحاظ ذاتي بازج.  داردزياديدهد كه معلومات فلسفي بت نشان و خواس
ن م .بخشند ند و يا برداشت و برخورد ديگران به آن افعال معني و صفت ميهستداراي حب و قبح 

 ي ديگربعد بازجو . كار گرفت به بازجو كم آورد و خشونت. آشنايي داشتمها با اينگونه بحثنيز
د براندازي ايم و درصد  شدههامريكاييآ دست ا تغيير داد و ادعا كرد كه ما آلتن بحث رجريا

نام كه ( يكي به بهشت زهرا :رو دارمستيم و گفت كه من دو راه پيش جمهوري اسلامي ايران ه
 را  مناتهامات. شود و ديگري به تسليم شدن من ختم مي) شهر تهران استدر يك آرامگاه بزرگ 

رد ام را دو اته من هر. ام  و به مقام معظم رهبري توهين كرده هستمبراندازمن  و گفت تكرار كرد
ا هبازجو داشتم وبند  چشم.  داشتند براي بازجويي من آمده بودندي جثه بزرگدونفر كه خيلي. كردم

 ندگفت مي. چيزي نيستما ه بيش نيستم و براي آنسولوس  يك بچه من كهندگفت كردند و مي تهديد مي
   . به من، چه برسداند  و ديگران اعتراف كردهي مانند كيانورييها هگند كه در اين زندان كله

 زمانحابي در يك سمن و .  آغاز شد و تا صبح ادامه پيدا كرد پياپييهاخوابي بعد بيه از اين شب ب .48
اين زندان . آور  خيلي خفقانآنهاي  و هواندي انفرادي خيلي مرطوب بودهاسلول. يمدر اين زندان بود

ي بازجويي ها از اتاقيكي. ي بازجويي بودها سلولها آن از اتاق10 سلول بيش نداشت كه 34 الي 30
 لباسي غير از لباس من كه. داشتند ه ميا سرد نگي بازجويي را معمولاًهااتاق.  بودها ساير اتاقازبزرگتر 

  . كردم  در جريان بازجويي احساس سرما ميزندان نداشتم،

 را به پرسش نم يها اعتقادات و باوراهآن.  فراتر رفته بودنم مورد اتهام از دو اه بازجوتسؤالا .49
 و موضع خود و دانشجويان را در يمان بگوطلب اصلاح درباره نظرات خود را نددپرسي مي. دنگرفت مي

ه اين در هم. كنم ه فكر مياي چ ي زنجيرهها راجع به قتلپرسيدند  يا مي.م روز بيان كنمسايلمورد 
.  بقبولانند نيز منهخواستند همان برداشت را ب مي. موارد طرح و سناريو و برداشت خود را داشتند

 عليه نيروي انتظامي و سپاه  داشتند و از آنمولوتف تلكگفتند در كوي دانشگاه دانشجويان كو مي
  . رار نگيرما قهي آنها هثير گفتأت  تحتكردم سعي ميكردم و  من مقاومت مي. استفاده كردند

م فحاشي با صداي بلند رس. شد مي بود و خيلي گسترده اعمال شديدخوابي دادن خيلي  در اين زندان بي .50
 من راكمبود غذاي كافي ي و خواب بي. ي دادندخواب بيمن به چهار شب متوالي  بار يك. معمول بود
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 به كه مجرديه ب. داشتند ه مياگ هميشه سرپا نمن را طوري بود كه خوابي بي.  انداخته بود از پاكاملاً
من گيج و . داشت ه مياكرد و سرپاه نگ زور بلند ميه سي من را از موهايم گرفته و بكرفتم  اب ميخو
 اهدر همين لحظات يكي از بازجو. تشخيص دهمچيز را   هيچتوانستم نمي. رخورده شده بودمس

كرد كه شامل ضرب و شتم و   ميتعريفبرايم ي بعدي را ها هآمد و انواع شكنج كنان ميتهديد
 را ن اعتراف نكنم حرمت مكه تسليم نشوم و درصورتيگفت   به گوشم ميمثلاً. بودتعرض جنسي 

. دادجاوز جنسي را انجام خواهند تكرد به تعريف اينكه چگونه  شروع ميخواهند ريخت و بعد 
 سقف  پا بهازكه من را گفت   فرو خواهند برد يا مثلا مينم بطري را به مقعديك  كه گفت مي

 و پاهايم را هاي دستها كه ناخنندگفت  يا ميد شلاق خواهند ز تا دم مرگ خواهند كرد وآويزان
 فضاي بيش ازحد ترسناكي را برايم .ه خواهند داشتا در زندان نگبيست سالمن را  و خواهند كشيد

 بودند تر كرده طولانيي را بازجويدادند و  ي ميخواب بيحالي بود كه من را  اين در. كردند ترسيم مي
. اه به جرايم سنگين بود و قبول كردن القائات ذهني آن منا اعترافه خواست آن.تا من را بشكنند

   .ماه در اين زندان ماندم مدت يك

طائب يك روز در . نام داشت طائب ،هارئيس همه بازجو. يك سربازجو و سه بازجوي معمولي داشتم .51
 طائب يكي از .ام نكرده فراموش را هاآن سيليهنوز .  زدصورتم به يمحكم سيلي يجريان بازجوي

 شده بود و به اطلاعات اخراج از وزارت اطلاعات رفتاري بددليلاطلاعات بود كه به پرسنل وزارت 
 البته شايع بود كه دليل اخراج وي نصب شنود در منزل هاشمي رفسنجاني بوده .موازي پيوسته بود

   .است

انتقال دادند كه  زندان اوين 240 اندند و به بند زيرزمينيماه دوباره من را به اوين برگرد يكبعد از  .52
دارد سردتر از ديگر  هوا سرد بود و اوين كه در يك منظقه كوهستاني قرار. داراي دستشويي بود

دان نيز  يك پتو داده بودند و لباس زنبه من صرفاً.  سرد بوداًزيرزمين اوين شديد. ودب تهران نقاط
  . كردم به شدت احساس سرما مي. نازك بود

نگهبان .  زياد بود)خوابي و ضرب و شتم حاشي، بيمانند ف( برخوردهاي خشندر اين مقطع  .53
 تا كرد مجبور مي من رانگهبان  مشد  سلول ميوارد هنگامي كه. گذاشت پتو را روي سرم بكشم نمي
اند براي  بتوايستم تابوار  رو به دي سلول انفراديگوشهارم و همان گونه يم را پشت گردنم بگذهادست
گذاشت  سرما نمي روزها .داشتمن  آرامشب و روز .قب من بودمرا هميشه او.  و برودبياورد غذا من

 از من را ي كاملاًخواب بي. دادم مياب ا جوهت تهديدآميز بازجوسؤالا و شبها تا صبح به كنم استراحت
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 59به بازداشتگاه گرفت كه قبل از رفتن  در همان ساختماني صورت مي بازجويي نيز.  انداخته بودپا
   . به آن برده بودندمن را 

كه  يزمان مثلاً. زدند يم ميهابا لگد به پشت و پهلو. شد ي جسمي شامل ضرب و شتم ميها هشكنج .54
سرم  افتادند و با مشت و لگد به پشت و بازجويي ادامه داشت ناگهان دو يا سه نفر به جانم مي

.  با لگد به پهلويم زدا به نام ثابتيه صندلي نشسته بودم كه يكي از بازجووييك روز ر. زدند مي
   . دهم به بازجويي ادامه شوم و د بلنرا كشيد تاوقتي به زمين افتادم موهايم 

 را دستگير و شكنجه نكردند كه اعضاي خانواده م  تهديد مي. شديد بودتنهاي بيي روحي ها هشكنج .55
 يك بار حكم اعدام من .و دوستانم را دستگير خواهند كرد گفتند كه پدر و خواهر و مياهند كرد خو

 گفت كه بايد براي اعدام آماده كرد ليس بد را بازي ميا كه نقش پهند و يكي از بازجوكرد مرا اعلا
ر همين د. كند حكم اعدام را اجراكشيد تا  حياط اوين توي كرد و ن من را از سلول بيرو.شومب

 تلفن نزد قاضي با )كرد ليس خوب را بازي ميكه نقش پ(ي ديگر شنيدم كه بازجو لحظات من مي
. شود  نمي،نه«آمد كه   دوباره صدا ميبعد. هستم جوان حم كنند زيرا من من ربهد كه كر التماس مي

 آمد و مي  بدبازجويكرد نزد  خوب را بازي ميپليس ي كه نقش ي بازجو.»شودببايد حكم اعدام اجرا 
وب نزد من بازجوي خ. »ودش نه اين آدم نمي« گفت  بد ميبازجوي.  من رحم كندهگفت كه ب مي
 و بسوز دل ت و به جواني خودحم كنركنم به پدر و مادر خود  من التماس مي«گفت  يآمد و م مي
من . داشت نيم ساعت كشمكش ميان اين دو بازجو ادامه .»شدتيرباران خواهي  وگرنه ،عتراف كنا

  .  اين نمايش اعدام اولين ضربه شديدي بود كه من را از پا انداخت. خرد شده بودمكاملاً

خواستند از من  ا ميهاما آن. بدهما گوش هي آنها هبه گفتتصميم گرفتم بعد از اين نمايش من  .56
خواستند   مي از منمثلاً. كرد  حكم اعدام من را تسريع ميكه ي اعترافات،اعترافات وحشتناكي بگيرند

علاوه ه ب. آباد بودم  من در صدد ترور استاندار خرم، ياداشته انبار اسلحه  دفتر تحكيم وحدتبگويم كه
  . من قبول نكردم.  افراد ديگر شهادت دروغ بدهميخواستند من عليه تعداد مي

. ا كابل بزنند من را بخواهند م را بستند و وانمود كردند كه مييهاتختي خواباندند و دستمن را روي  .57
خوردن بود و من به شدت پريشان حال  اين اتفاق بعد از ماجراي شلاق. دادند  را به من نشانكابل
 يك جماعت غريبه تنها نزد را گم كرده است و  خودحالت كودكي را داشتم كه پدر و مادر. بودم
 خصوص دره  ب،كنمبات سنگيني فشوم اعتراباز ترس اينكه مبادا مجبور . پناه رها شده است و بي

نها در مورد وارد كردن كوكتل مولوتف به آبه ناچار تسليم شدم و برخي از ادعاهاي  ،مورد ديگران
 .وي تخت باز كردند رزمن را اكوي دانشگاه را پذيرفتم تا 
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  .ن بالاي سرم بود آمن كابل نخوردم ولي همواره تهديد  .58

شديدتر ي جسماني و روحي هافشارروز  ر ه كهر بردمسه رايط سخت بو نيم در اين شماه يك  .59
 شخصيت خود را حفظ كردم، من نيز به شدت مقاومت مي. ري بازجويان بيشتها ه و خواستندشد مي

ارند و ذگبخواهند من را تحت فشار  ا ميهاما متوجه شدم كه بازجو. كردم كرده بودم و مقاومت مي
 شخصيت خود را از دست ، من از خود بريدممقطعدر اين .  ديگران از من بگيرنددرباره ياعترافات

  .دم و اعتراف كرهداد

 ، يك هفته بعد. بعد از تسليم شدن يك هفته ديگر در اوين ماندم. من گرفتند ازاعترافات دروغ .60
. يك ماه گذشت.  قبل بودباربار بيشتر از   اينهاشمار زنداني .بردند 59از اوين به زندان دوباره من را 

 همه آنچه از من  قاضي گفتم كه اعترافات دروغ است،به. بند را برداشتند چشم. قاضي حداد آمد
ديد دوباره شروع ي شهابرخورداما . قاضي حداد رفت. اند تحت شكنجه و ارعاب بوده است گرفته
.  انجام دهم و شهادت دروغ درباره ديگران بدهمنخواستند كه اعترافات دروغي بازجويان مي. شد

.  درباره ديگران بكنم تا اعتراف درباره خودستان مقاومت ندارم و بهتر اديگر توديدم كه 
ي ها ديگران شهادتدربارهدهم روزي بالاخره مجبور شوم برا ادامه خود اگر مقاومت كه  يدمستر مي

  .زيوني را بپذيرميمصاحبه تلوانجام موجب شد تا رس تهمين .  بدهمندروغي

اول اينكه .  توافق كردندبا من زيوني تحميلييصاحبه تلومانجام  براي ا روي چند محورهبازجو .61
. دوم اينكه اين اعترافات جلو دوربين صورت گيرد.  باشندن و كارهاي من مدرباره اعترافات
  . تبديل شدا راجع به متن اعتراف نامه ه ميان من و بازجوندبعد بازجويي به چانه زه از اين ب. پذيرفتم

 : درباره مسايل ذيل صحبت كنما از من خواستند تا هبازجو .62

ي هاخود دست به فعاليتده و خارج از چارچوب قانوني شنحرف مجنبش دانشجويي اول اينكه   .أ 
تدلال  اما اساستدلال كردم كه چنين چيزي نبوده،من . زده است  عليه نظامبكارانهارخسياسي و 

 . دش تر مي بيشهاي بازجوها هخواستساخت و  من كار را مشكلتر مي

ا خط ه قرار داشته و از آنطلب اصلاح اينكه جنبش دانشجويي تحت رهبري جنبش دوم  .ب 
 معلوم .اي رسيدن به قدرت را ايفا كرده استان برطلب اصلاح و نقش پياده نظام گرفته است مي

 يا را جلوهباره نظريات آن خواستند تا در اين ا از من ميهبود كه اين واقعيت نداشت اما آن
 . ود بگويم زبان خازدوربين 
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 و بدون ثير احساسات قرار گرفتمأت تحتخاطر تجربه و سن كم ه بسوم اينكه اعتراف كنم من   .ج 
  . نددانم اشتباه بود تشخيص درست از اوضاع و احوال دست به اقدماتي زدم كه اكنون مي

تن بالاخره م. ندستهتند كه درست گف ا ميه اما بازجوندگفتم كه اين موضوعات درست نيست من مي .63
 به ا بازجوه متن تهيه شده را. تهيه شدييبرگشت بين من و تيم بازجو  و رفت بعد از مدتي مصاحبه

 رهبران اًاما مسلم چه كساني عضو آن بودندكه نمي دانم  ( كارشناسانيك كميته به اسم كميته
ا ارسال هازجوبه بو  تغيير دادهكميته كارشناسان متن را . تسليم كردند) ندبود گروه اطلاعات موازي

 اين. كميته كارشناسان عوض كنم تعديلاترا با توجه به متن كه  ندا از من خواستبازجوه. داشت
  .چند مرحله صورت گرفت تا بالاخره متن نهايي تهيه شددر رفت و آمد 

 59 بار از من در داخل بازداشتگاه 4.  من تكرار كردندبرايمتن را .  روبروي دوربين نشاندندمن را .64
ي تكراري هاتمرينهدف از اين . نده بود من تمرين كردامتن را ب  بار8و  7م گرفتند و قبل از آن ليف

كه گهگاهي . م غير طبيعي نباشدتون عادي جلوه كنم و حاليي تلويزها دوربيني من جلوكهآن بود 
 سر و وندند گردا مي  بر دوباره به زندان انفرادي من را،گويم خوانم يا نمي گفتم آن سطر را نمي مي

 من نپذيرفتم رابطه جنبش دانشجويي و براندازييك بار سر  .شد  پيدا ميدوبارهكله بازجوي خشن 
ثير أت گاهانه تحتآكه بگويم جنبش دانشجويي برانداز بوده و فقط قبول كردم بگويم ناخواسته و نا

 .بوده است

 لباسم را عوض ، ريشم را زدند،موهايم را اصلاح كردند، 1380 ارديبهشت ماه سال يها روزي ازيك .65
پس از .  ماشين به بخش ديگري منتقل كردندو بند چشمبا  من رابعد  .م حمام بگير كهكردند و گفتند

 هوايي سپاه كه زندان عصر متعلق به نيروي  وليديدم داخل پادگاه. برداشتند را بند چشمنكه رسيديم آ
ا آمدند و از من هبازجو. دا و سيما نشاندند دوربين صيرا جلون م.  هستم در آن قرار دارد59

 عمومي لم را پخشيند كه فه بودلمبرداري به من قول داديالبته قبل از ف.  مصاحبه كنمهاخواستند با آن
به من . بودند  ضبط نشدهاي  به شكل حرفه بوده شدهگرفت تاكنون ي كهيهايلم گفتند فنكنند و فقط

ا هاما بازجو.  خواستم امتناع كنم. بگيردبهتريلم ي آمده تا فيا يلمبردار حرفهبار يك ف اينگفتند 
حوصله زجر و ديگر  من نيز. م دوباره به زمان گذشته برگردتا مكاري نكنتهديد كردند و گفتند 

بخش عمده آن را .  و متن تهيه شده را خواندم نشستم دوربينجلويصورت  هره ب. شكنجه را نداشتم
وني بيشتر جنبه تحليلي داشت و ي تلويزياين گفتگو. طول كشيدنيم ساعت . حفظ كرده بودم

 در فيلم اول بازجو به جاي مجري نشست و دوربين فقط روي .داد  را مورد نقد قرار ميمني هافعاليت
پرسيد و  الاتيسؤاز من . يك ساعت مصاحبه كرد ومد آلاح بعد مجري صدا و سيما آقاي ف. من بود
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به بازداشتگاه و سلول  سپس. فق شده با تيم بازجويي جواب دادمارچوب توامن هم در همان چ
فيلم پخش شده . پخش شد يزيوني شبكه تلو يك ازلميا فهي آنها ه برخلاف گفت.گشتمبر  خودانفرادي

  . كردلم ضربه روحي شديدي به من وارد ي پخش آن ف.تركيب و مونتاژي از دو فيلم فوق بود

 سه ماه  با خانواده ملاقات. با خانواده ملاقات كردم1379در بهمن ماه  بعد از دو ماه و نيمبار اولين  .66
 كيلو وزن كم كرده 25. بعد از دستگيري در حضور يك بازجو در دادگاه انقلاب صورت گرفت

به . ند منظم نبودهااين ملاقات.  ملاقات ختم شد، پرسيدند را حال من خانوادهتا. ملاقات بدي بود. بودم
و حاظر بود  بازجو هاهمه اين ملاقات در. كردم ماه يك بار با فاميل ملاقات مي و درهميانگين طور 

 با خانواده داشتم 1380 سال  كه در اواخر ارديبهشتييهادر يكي از ملاقات. ي ما بودهاناظر گفتگو
ملاقات بيش  در مجموع من پنج بار با خانواده ملاقات كردم و هر. لم پخش شده استيفهميدم كه ف

ا در دادگاه هبر خواست بازجو يم بناهايكي از ملاقات. كرد  دقيقه تا نيم ساعت ادامه پيدا نمي10ز ا
بگويد كه تندروي نكنم و ا از پدرم خواسته بودند كه من را نصيحت كند و هبازجو. صورت گرفت

  . م صرفنظر كنم رد اعترافاتوا هي عليه آنگراز افشا

فشارهاي . سلول بزرگتري بود. دادندتغيير را  ن سلول انفرادي مزيوني،يايام تمرين مصاحبه تلو در .67
 .ام كردم به جنبش دانشجويي و مردم خيانت كرده فكر مي .حال من خيلي بد بود. رواني نيز زياد بود

تا با نبود   چيزي در دسترس وليتصميم گرفتم خودكشي كنم. كوبيدم وار سرم را به ديوار مي ديوانه
هرچه . مانجام ده كه در سلول انفرادي بود ييم برقس با عي كردم اين كار راس.  خودكشي كنمآن

 خودخواهم به زندگي   ميفكر كردم اگر. در خود فرو رفتم. دم دستم به سيم برق نرسيدسعي كر
لاب اين تصميم يك انق.  را بگيرندنا زندگي مه بازجوبگذار بعداً.  چرا افشاگري نكنمدهم،بخاتمه 

 آدم. ديگر آن آدمي كه درصدد خودكشي بود نبودم.  فرق كردم.ير كردي تغنحيه مرو. روحي بود
  .  از سرگرفته شدناز همان لحظه خودم را بازيافتم و مقاومت م. صمم و قاطعم ،ديگري شده بودم

 كرده سؤالييد كنم و أخواست اعترافات خود را ت اي از قاضي آمد كه از من مي در همين ايام نامه .68
من نوشتم كه همه آن اعترافات تحت فشار گرفته . يا اعترافات خود را قبول دارم يا خيره آبود ك

  نشاني از مني اگر در كنار امضانوشتمبراي قاضي .  را قبول ندارمها هشده و من هيچ يكي از آن گفت
 مصاحبه  به قاضي نوشتم كه. را قبول دارم و اگر نباشد قبول ندارمها هوجود دارد آن گفت انگشت اثر

   . ته كرده بودندن را نيز بازجوها ديك صورت گرفته و محتواي آهابر دستور بازجو اجباري بوده و بنا

از من پرسيد كه  و در سلول انفرادي 59مد بازداشتگاه يس دادگاه انقلاب آقاي مبشري آيك روز رئ .69
 وياما به شكل تلويحي به م  نگفت صريحاً.هنوز ترس داشتم من.  يا خيرپذيرم  را ميخودآيا اعترافات 
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جاي رد اعترافات من ه قاضي ب. پروا همه چيز را گفتم وقتي با قاضي روبرو شدم بي. گفتم كه نه
وليت ئ او مس.ن بود تصميم با م اماد خواهد شتربد نم وضعيت د وخور خواهم  گفت كه به مشكل بر

  .قبول نكرد و گفت در كار بازجويي دخالت نداشته است

 18در تاريخ  گرفتن مصاحبه  قبل از . آغاز شد دوبارهي قبليها و جوابسؤال و همان ند آمدان بازجوي .70
 انتقال دادند كه در يكي از» جي«به بازداشتگاه  59از بازداشتگاه من را مدتي  ،1380فروردين 

يلي  نشست و برخاست هواپيما خ.ر نزديكي باند فرودگاه قرار دارد دو است ي وزارت دفاعهاپادگان
   .ين زندان ماندما روز در 18 .گذاشت بخوابم نمي كرد و تم ميناراح

دست آوردم به قاضي اعلام كردم كه ديگر به سربازجو پاسخ ه  را بخودپس از اينكه روحيه  .71
م را در بازجويي بر بند چشم مبريداينكه پس از . كرد سربازجو خود را علوي معرفي مي. دهم نمي
 ايربگهگاهي  الان سراج. استسراج  فهميدم نام او هابعد.  ديده بودمچهره او را. داشتند مي

سراج . استسپاه بسيج دانشجويي  سازمان مسئول در حال حاضر  ونويسد  مطلب ميارسفخبرگزاري 
  . بيايديديگري خواهم يك بازجو گفتم مي.  كرد من جواب ندادمسؤالهرچه 

تهديد . مد و شروع كرد به بازجويي آ)ي بودحاب مهندس سكه بازجوي(ام موسوي نسي به كبعد  .72
كرد كه من يك  تحقير مي. ي گذشته را فراموش كنمها هي به سرم بيارند كه شكنجيلابكرد كه  مي

جا خواهم آنگفت يا اقرار كنم و يا ده سال ديگر در  بازجو مي.  نيستم بيشكيچ و كوسولوسبچه 
  . ماند

من در . بازديد با خانواده نيز در همين دادگاه صورت گرفت.  بردندبه دادگاه انقلابمن را دوباره  .73
 وبود وني تحت فشار از من گرفته شده ي گفتم كه اعترافات تلويز خوددادگاه انقلاب به فاميل

را بازي  اي  تعيين شده نقشفقطكه تيم بازجويي كارگردان آن بود و من  بود يفيلمنيز مصاحبه 
  .كردم مي

.  انداختمبه راهاما من داد و بيداد . ر داد كه ساكت باشم و چيزي نگويممنشي دادگاه به من اخطا .74
 رو به من ،بازجو آمد . بازگرداندندبه بازداشتگاهمن را . ندكارمندان دادگاه همه ناظر اين حوادث بود
 سالها با اين كاركه ه داد شوم و ادامبخواهم قهرمان  ام و مي كرد و گفت كه قهرمان بازي در آورده

ي سفيد با سربرگ دادگاه هاكاغذ . نشان داد به من را خودبازجو اعترافات. خواهم ماندر زندان د
 از تحت فشارنچه من هم هر آ. ست را بنويسم مدعي هستم دروغ اانقلاب به من داد تا اعترافاتي كه

ردم كه وري كآنوشتم و در آن ياد قاضي  بهييها ه در زندان من نام.بود را نوشتمگرفته شده من 
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ري را اجبادم تا اعترافات شش كركو. اند دادرسي از من تحت فشار اعتراف گرفته چگونه خلاف آئين
 .  از داخل زندان جبران كنماضات جديبا اعتر

  محاكمه من

وثيقه تومان  ميليون 200 با . در آنجا ماندم1380آذر  17و تا  در سلول انفرادي بودم 59 زنداندر  .75
شعبه . ا من آزاد شوم تپرداختند  راونيليي م200  وثيقه1380 در خرداد ماه سال نمخانواده . آزاد شدم

  . ماندمزندان  اما من شش ماه ديگر در بند انفرادي . نيز حكم آزادي من را داده بود دادگاه انقلاب26

 كه در اي به وكيلم نوشتم من خواستار دادگاه علني شده بودم و نامه.  داير شد1384دادگاهم در سال  .76
ي به غيرعلني بودن أرحداد  قاضيولي . كه دادگاه علني نباشد من از خود دفاع نخواهم كرد يصورت

اي   صفحه300دادستان در كيفرخواست . دادگاه داير شد و من نيز از خود دفاع نكردم. دادگاه داد
صداي زيادي  و چون اعتراضات من سر. عليه من استفاده كرد و مستندات ديگران ها هد از گفتخو

  . را فاقد مشروعيت خوانداعترافات من قاضي  ،رفت نمياعترافات كرده بود و امكان قبولي 

 را وارد دانست و بقيه آنمورد   دوفقط مورد اتهام 9 از ، دادگاه انقلاب26 قاضي شعبه ، حدادقاضي .77
 جهت براندازي  از اقدام عليه امنيت كشورنداتهامات من عبارت بود.  كردم باطل اعلا راهاآن

ا و افراد  اجتماع و تباني با ساير گروه محاربه؛و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛حكومت اسلامي 
ه منظور انجام اقدامات نظامي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  بها مذهبي – از جمله ملي

 آباد نشجويان در دانشگاه خرماستناد اين اتهام تجمع دانشجويان در دانشگاه اميركبير و اجتماع دا(
توهين و اهانت به  ؛ هاي بيگانه ه تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به نفع گرو؛)بود

 اذهان عمومي؛اذيب به قصد تشويش  نشراكمقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران؛مسئولين و 
. 5گري و عدم اجرا وظيفه ه ياغيسلح ب تحريك نيروي م4؛دادن اطلاعات به عناصر بيگانهجاسوسي و 

 قانون 610  دو اتهام يعني اجتماع و تباني را با توجه به ماده از مجموع اين اتهامات فقطحدادقاضي 
.  از آن اتهامات دانستاجزايي ايران و تبليغ عليه نظام را وارد دانست و بقيه را رد كرد و من را مبر

 محكوم شدم و به خاطر تبليغ عليه نظام مطابق ماده يعزير من به پنج سال حبس ت610مطابق ماده 
  سال آن1 چون . محكوم شدمحبس تعزيزي سال 6 در مجموع به  وتعزيري به يك سال حبس 500

                                                 
او .  عادي بودملاقات كاملاً.  انتخابات مجلس ششم بوددربارهفارت كانادا داشتم كه  سديداري با مسئولمن . استناد اين اتهام نيز واهي بود  4

  . خواهد ايجاد كند خواست بداند كه مجلس ششم چه تغييراتي مي مي
آن خواسته بود اي بود كه شوراي عمومي تحكيم وحدت به سپاه قبل از انتخابات رياست جمهوري فرستاده بود و در   استناد اين اتهام نيز يك نامه5

   .مسئوليت نامه با من نبود بلكه با دفتر تحكيم وحدت بود. هاي سياسي و ورود به مناقشات سياسي اجتناب كند كه سپاه از موضعگيري
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 به من راقاضي همچنان . كشيدم  حبس مي سال ديگر 5 بايد رانده بودمذگبازداشت موقت را قبلا در 
 سال محكوم كرد كه اين حكم از جمله 5  مدتراي حقوق سياسي و اجتماعي بمحروميت از كليه

  . بود] قانون مجازات اسلامي[ 19 و 18 برجرم مطابق ماده دي تشديراحكام تعزي

 ادخواستقاضي زرگر كه مسئول رسيدگي به د. دادگاه من غيرعلني بود و من از خود دفاع نكردم .78
  . ييد كرد تأنقلاب دادگاه ا36 بود عين حكم را در شعبه دادگاه تجديد نظر در نم

همه اتهامات را وارد  البته اين جاي بحث دارد كه چرا قاضي كه از خود اينها است مانند قاضي حداد .79
مانند  اي قاضي. بينم هنگي ميان قاضي و بازجو مياسو در عدم هم دليل اين امر را من از يك. داند نمي

ي ها ه اما همه شيوكند، يري ميرا ترغيب به سخت گدهد و بازجويان  حداد از پشت دستور مي
مقام همسو بر نحوه بازجويي   بعضي اوقات ميان اين دورو،  ايناز. كند سختگيري را تجويز نمي

ي شديد با متنقدين دولت ها هدف از اينگونه برخورد ديگر، سوياز. دآي ي پيش مييها دلخوري
ند كه  هستالقول  اين متفقدو بر بازجو و قاضي هر. ست مرعوب كردن مخالفين دولت امنكوب و

. ف سياسي استاهدا دستيابي به ها ههدف از ناديده انگاشتن مباني حقوق بشر و قانون در اين پروند
توانم  ن نمييهمچن. ا نداردهدن متهم اهميت چنداني براي آن زنداني كر،ندف تحقق يافتاهداهرگاه آن 

ها به گفت كه آن مي) سراجآقاي (زجوي من مثلا با. كم بگيرم ي بازجو را نيز دستها نقش خودسري
 نه اينكه قاضي به آنان دستور دهد چگونه ه چگونه تصميم بگيرد و چه بكند،دهند ك قاضي دستور مي

 برخورد درباره ميان مقامات بالا اي كه بعض اوقات هي سليقها نبايد اختلافههم با آن. دبازجويي كنن
يس قوه  مشاهده شده كه بين شاهرودي رئرهابا. فتد را دست كم گرآم با يك پرونده پيش مي

نحوه مناسب برخورد با يك موضوع قضايي اختلاف بروز  دادستان كل نسبت به مرتضويقضاييه و 
 در رد شدن  وين پرونده داده بوده االمللي ب  بيناعتراضات وسيع صورت گرفته بعدي. تكرده اس

 سال حبس براي يك فعال دانشجويي و 6نكنيم كه ولي در كل فراموش . اتهام براندازي موثر بود
  . خود حكم سنگيني بودبه خودينماينده جامعه دانشجويي كشور 

ي را راحكام تعزي كه جرم مشهود باشد هنگامي اما ،ردهكرا ممنوع شكنجه  اگرچهشريعت اسلامي  .80
يل انقلاب از همين ااولامي در لت اسدو. دارد روا ميكند  براي گرفتن اعتراف از متهمي كه اقرار نمي

 اين اً بعد.كرد ي چپي استفاده ميها هن و گرو مجاهدييان خلق،ي فدايهاي در مقابل چريك شرعهتوجي
اين شيوه شامل . اختندي نرم افزاري شكنجه پردها ه و به شيوشيوه جبر و شكنجه را تعديل كردند

 آن دارند سعي در اكنون. شود يمسازماندهي شده ي طولاني و هاي و بازجوييخواب بي شكنجه روحي،
  . دهند  مياست كه به شخصي روحي ها هنوع از شكنج اين نيز يك. مغزي كنندشستشوي متهم را 
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  : ديدار با سيامك پورزند

 آموزشگاه 3سالن  (شنيدم كه پورزند را به بند ما. بودمدر بند عمومي زندان اوين  1382من در سال  .81
بعد از ملاقات . رفتم تا از نزديك با او ديدار كنم.  با ايشان آشنا بودمقبلاز من . اند  آورده)7شماره 
  .  بوده باشد1382كنم فرودين سال   ميفكر.  به اتاق خود آوردماو را

 عجيبيوحشت نوع ترس و   يك وكرد صحبت نمي.  خرابي داشتروحيهبود و پورزند بسيار آرام  .82
كرديم دچار تنش  وقتي صحبت مي. يمبهتر كنرا  او  تلاش كرديم اول روحيه.شد در او ديده مي

 دوران بازداشت خود درباره تاترسيد  مياسترس داشت و  به شدت او. كرد  سكوت مييشترشد و ب مي
  . صحبت كند

مدتي در زندان . دم بو تجربه كرده خود سرنوشت مشابه با او را زيراكردم من حالت او را درك مي .83
 اعترافات  مانند او مجبور شده بودم تا و بالاخرهم، اذيت شده بود،بودمده ي ديخواب بي ،انفرادي بودم

 .  ذكر كردمدر بالا كه همه را مانجام بدهوني يزيوتل


